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 ،ون اساسي ، آئين نامه هاي اجرايي. )قانانتشار قانون، قانون عام مي شودروز پس از  15. . ق.م2.2شار قانون زمينه عام بودن آن است.انت -3

 (. ، فيش نامه هاي وزيرانهيئت دولته هاي تصويب نام

 

 : حقوق يك نظام اجتماعي است

  . هدف حقوق تنظيم روابط اجتماعي است -1

  . فقط جنبه هاي زندگي انسان به حقوق معطوف است نه جنبه هاي فردي -2

  . اگر فردي به تنهايي زندگي كند نه حقي دارد نه تكليفي  -3



 

 

 

 حق :

 : عبارت است از

 : قاعدة حقوقيتعريف 

از قاعده اي الزام آور است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت به زندگي اجتماعي انسان جهت داده و بر آن حكومت مي كند و اجراي آن 

 طرف دولت تضمين شده است

 

 : رابطة حقوق با ساير قواعد اجتماعي

 رابطة حقوق و اخلاق  -1
 رابطة حقوق و مذهب  -2
 قوق و عدالت رابطة ح -3
 

 :تعريف اخلاق

و قواعدي كه رعايت آنها براي نيكوكاري و رسيدن به كمال انساني لازم است و بدون قوة اجبار بيروني قابل اجراست و داراي ارزش ذاتي است 

  . براي شكوفايي روحي انسان مفيد است

 

  : اخلاق داراي معيارهايي است كه عبارتند از

  . م و عادات اجتماعي استاخلاق و برتر از رسو -1

  . ثابت با دوام ولي تحول پذيرند -2

  . اخلاق رهبر مردم است -3

  . در جوامع مختلف مقبول هستند -4

 

 

 : رابطة حقوق و اخلاق

  . قانون گذار از قواعد اخلاقي پيروي و آنرا رعايت مي كند -1

  . ريشة خيلي از قواعد حقوقي ، اخلاقي است -2

 1178جين در تربيت فرزندان م. . رفتار اخلاقي زوم.ق 1177 .ي قواعد اخلاقي را الزام حقوقي مي بخشد )احترام فرزند به والدين م دولت گاه -3

 . (مق.
 

  : تفاوت اخلاقي و امور حقوقي

 :تفاوت در هدف -1

 و هدف حقوق نظم و عدالت اجتماعيهدف اخلاق تعالي روح است 
 :تفاوت در قلمرو -2

  .لاق مسائل فردي است و حقوق در مسائل اجتماعي دخالت داردقلمرو اخ

 : تفاوت ضمانت اجرا -3

 بحث مصاديق:-4

  .دربعضي مواردهمانندحدودچك)نوشتن چك(هيچگونه بحث اخلاقي مطرح نيست

 

 :حقوق و مذهب

. و اين يعني كوشش است براي آن كه حقيقت مذهب اعتقاد و التزام و يا وضعيتي روحي است كه حرمت آميز است و آن را خشيت نيز مي گويند 

  . ي داردكامل خبر را در تمام وجود و هستي مان بارز مي كند . اين اعتقاد به خدايي زنده است كه حاكم بر جهان و انسان است و با انسان مناسبات

 

 : معيارهاي مذهب

  . يكي از نيروهاي سازندة حقوق است -1

  . هستند و روح مذهب پرستش است انسان هاي زيادي تابع مذهب -2

  . مذهب آرمانهاي بلند رفتار اجتماعي دارد -3

  . جايگزين فقدان حقوق موضوعه مي شود -4

  . مذهب فقط به امور اخلاقي نمي پردازد -5

  . مذهب زمينه و منبع اخلاق است و اخلاق زمينه ساز حقوق است -6



 

 

7-  ً   . به حقوق پيوند مي خورد قواعد مذهبي به لحاظ آفريت جمعي سريعا

 

  : رابطة حقوق و مذهب

  . حقوق در متن دين ريشه مي يابد -1

  . اكثر مذاهب به اوامر و نواحي حقوقي اقدام مي كنند -2

  . بيشتر جنبه هاي شخصي با قلمرو مذهبي تفكيك ناپذيرند -3

  . دين براي خيلي از مشكلات بشري رهنمون دارد -4

 

 : وقتفاوت مذهب و حق

  . منشأ قواعد مذهبي احكام الهي است -1

  . قانون از عقل بشري سرچشمه مي گيرد -2

  . قلمرو دين وسيع تر از حقوق است -3

  . هدف دين رشه معنوي و اجتماعي بشر است -4

  . ضمانت اجراي قواعد ديني ثبت است ولي حقوق منفي است -5

  . دين در قواعدش به فطرت توجه دارد -6

 

 : وق و عدالتحق

 

 :عدالت

 . رعايت اعتدال در كارها و رعايت حد متناسب در برخورداري آحاد جامعه از امكانات -1

  . نهادن هر چيز در جاي خود -2

 . نظام مبتني بر رعايت انصاف و اقامه عدل و تقسيم و توزيع مناسب و اعمال مساوي محدوديت ها براي واجدان آن -3

 

  : معيارهاي عدالت

  . عدالت نسبي است -1

  . عدالت جمع دو امر متضاد است -2

  . عدالت در تمام مذاهب به عنوان مدينه فاضله مطرح شده -3

  . تحقق عدالت بسترهاي خاص نياز دارد -4

  . جامعه و فرد محتاج اجراي عدالت هستند -5

  . معيار عدالت هميشگي نيست -6

  . ضرورت داردوجود نظم اوليه براي تحقق عدالت  -7

 

 : ارتباط حقوق و عدالت

  . دولت ناگزير از اجراي قواعد حقوقي عادلانه است -1

  . اجراي عدالت در جامعه نظم حقوقي را در پي دارد -2

  . گسترش عدالت هدف حقوق است -3

  . مكاتب حقوقي همه دنيال بسط عدالت بوده اند -4

  . نظام عادلانه ، نظام سالم است -5

 

 : وت هاي حقوق و عدالتتفا

 .عدالت از نظر گروههاي اجتماعي و قانون گذار تفاوت در هدف ، قلمرو و تعريف دارد -1

  . عدالت يك مفهوم اخلاقي است ولي حقوق مفهومي اجرايي است -2

  . مفهوم عدالت هميشه از طرف دولت تضمين شده نيست -3

 

 : حقوق و شاخه هاي آن

 

  ر:حقوق علم است يا هن
 هنر رسيدن به هدف متعالي بر پايه ابداع فكر بشري براي رسيدن به كمال مطلوب حقوق علم يا فني است ؟



 

 

  . فني است كه جنبه قواعد علمي در عرصه عمل بكار گرفته شود

 

 : روشهاي مختلف تحقيق در علم حقوق

 روش قانونگذاري -1

 دادرسي -2

 تعليم  -3
 

  : ويژگي هاي روش تحقيق حقوق

  . بايستي با استفاده از ساير علوم بهترين قواعد را كشف و ارائه نمايد -1

  . قانون بايستي به نحوي تنظيم شود كه قابل فهم عموم باشد -2

  . بايد صريح باشد -3

  . حلال مشكلات باشد -4

  . متناسب با شرايط و غير متناقض باشد -5

 

 حقوق ارسالي
 حقوق اداري

 ماليه حقوق داخلي )ملي( حقوق
 حقوق كار

 حقوق جزء و آئين داوري كيفري 
 (حقوق حقوق خصوصي)حقوق مدني،حقوق تجارت،حقوق ثبت،آئين داوري مدني

 حقوق بين الملل عمومي
 حقوق خارجي)بين الملل( حقوق بين الملل خصوصي

 حقوق جزاي بين الملل

 

 : طريقه تشخيص حقوق خصوصي از حقوق عمومي

 تصدي گري -1

 حاكميت -2
 

 :انون عامق

 . همة قواعد حقوقي را گويند : آئين نامه : قانون مجلس ، تصويب نامه ، بخشنامه ، نظام نامه

 

 :قانون خاص

 نتايج همه پرسي  –مصوبة مجلس 
 

 : مبناي طبقه بندي قوانين

 عادي -1

 اساسي -2

 احكام و نظامنامه هاي ارادي  -3
 

 :قانون عادي

  . ي شودقانوني است كه توسط مجلس تصويب م

 

  : روند تصويب قوانين عادي

تهيه پيش نويس تحت عنوان طرح و لايحه مطرح شدن در كميسيونهاي تخصصي يا در صحن علني مجلس و پس از تصويب در مجلس به شوراي 

  . نگهبان ارجاع مي شود

  . پس از تأييد شوراي نگهبان مصوبه به امضاي رييس جمهور رسيده و ابلاغ مي شود

ت رد و مخالفت مجلس با نظر شواري نگهبان مصوبة به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود . پس از تصويب در هر صورت در صور

روز فرصت دارد در صورت استنكاف رياست جمهوري  5پس از ارسال به رياست جمهوري جهت توشيع و فرمان اجراي قانون را صادر كند تا 

  . خواهد كرد پس از آن به مرحلة انتشار خواهد رسيد قاعدة انتشار بر اساس قاعدة قبح عقاب بلابيان است رياست قوة مقننه مصوبه را توشيح



 

 

قانون اند .  فقط قانون نشر مي شود ولي آئين نامه ها ، بخش نامه ها و نظام نامه ها نياز به انتشار ندارند . عهدنامه ها پس از تصويب مجلس در حكم

  . ز انتشار در داخل و خارج لازم الاجرا استروز ا 15قانون پس از 

  . قانون را مجلس و آئين نامه ، نظام نامه ، بخش نامه ها مصوبات وزرا و دولت را تاييد مي كنند

 . قوانين اساسي و عادي نبايد توسط آئين نامه و بخش نامه ها ، باطل شود يا نقض شود


